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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  

آموزگـاران خـوبي كـه بـا     نظـران و   كنم خـدمت محققـان، كارشناسـان و صـاحب     عرض ميسلام به نام خدا؛ 
يعنـي  (ي روحيـات و خلـق و خـوي ايرانيـان      دربـاره  تـا انـد   هاي انساني و ملي و معنوي در اينجا جمع شده دغدغه
امروز اين توفيق را داريم كه علاوه بر عزيزاني كه از . وگويي علمي داشته باشيم كاوش و بحث و گفت) خودمان

 ي هاي زيسته كه اهل مطالعه و نظر و كاوش و تحقيق هستند و تجربه اني، دوستماي هها در خدمتشان بود آغاز بحث
هستيم؛ آقاي دكتـر  هم نظران تاريخ كشورمان  محققان و صاحبچند تن از اجتماعي مهمي هم دارند، در خدمت 

. پـيش ببـريم   -با مـدخل تـاريخي   -كنند اين بحث را شاءاالله كمك مي دوستان كه ان ي ملك، آقاي رهباني و بقيه
يم و سرمشـق عمـده از   بود، براي توضيح فرهنـگ دو پـارادا  ي بحث قبلي هم مطرح شده  طوركه در چكيده همان

اسـت و ديگـري،    شود؛ يكي پارادايم سازگاري هم متمايز و دو پارادايم براي توضيح رفتارهاي مردمان عنوان مي
دمــان از طريــق فرهنــگ در تكــاپوي  مر) Adaptative Paradigm( در پــارادايم ســازگاري. پــارادايم بيــانگري
خواهند خود را با هستارهاي زيستي و محيطي خودشان  اين معنا كه مردم از طريق فرهنگ مي سازگاري هستند؛ به

وكار و هـم سـاز  ) گفـتن  ماننـد دروغ گفـتن يـا راسـت    (ي فرهنگـي   از اين منظر، رفتارهاي آموخته. سازگار بكنند
مثـل  (ي رفتـار   فرهنـگ الگوهـاي آموختـه   . هـن و بـدن و محـيط خـود اسـت     ي براي سازگاري انسان با ذممكانيز

وكارهاي سازگاري با هستي زيستي و بـه ويـژه هسـتي محيطـي     از طريق ساز) ناپذيري يا مسئوليتپذيري  مسئوليت
معتقد است كه فرهنگ لزومـاً از  ) Representative Paradigm(اما پارادايم بيانگري . آدمي به وجود آمده است

نمادهاي معنايي است كـه از طريـق آن مردمـان تجربيـات      ي ع كاركردهاي سازگاري نيست، بلكه دربرگيرندهنو
بيشـتر مـورد اسـتفاده    ) پـارادايم (آن چيزي كه در بحث امروز مـا  . كنند ي خودشان را عيان و بيان مي متنوع زيسته

تاً در پـاراديم سـازگاري صـورت    توضـيح رفتارهـاي مردمـان عمـد     -كنـيم  چون مراجعه بـه تـاريخ مـي    -شود مي
  اسـت، گفتـه  ) Trend(گوييم بازتوليد استبداد در اين جامعه يـك ميـل و ترنـد     به عنوان نمونه، اگر مي ؛پذيرد مي
تـاريخي خودشـان    ي ههاي زيسـت  شود كه اين رفتار از مجموعه راهبردهاي سازگاري مردم است كه از واقعيت مي

و آن چيزي ) Adaptative Strategies(؛ يعني آن بعد يافته و نهادينه شده است فراهم آمده، شكل گرفته و انتقال
شود؛ گويا شرايط جوري بـوده اسـت كـه مـردم سـازگاري را بـه عنـوان يـك          كه راهبردهاي سازگاري گفته مي

دريج شـكل  اي ويژه زندگي كنند و رفتارهاي خاصي داشته باشند؛ و اينها بـه ت ـ  اند تا به گونه راهبرد انتخاب كرده
 ي تحليـل تـاريخي خلقيـات و روحيـات ايرانيـان همـه      . گرفته، انباشت پيدا كرده، انتقال يافته و نهادينه شده اسـت 
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 ي نگاه تـاريخي بـه خلقيـات و روحيـات، در واقـع ايـن اسـت كـه نحـوه         . بحث ما نيست، فقط بحث امروز ماست
رايط تاريخي آنها و بازتـابي از مقتضـيات تـاريخي    زيست تاريخي در هر جامعه يا هر گروه اجتماعي بازتابي از ش

هـاي   بـه ايـن معنـا، فرهنـگ    . آنهاست؛ پس فرهنگ گرانبار از گذشته است، هر چند كه باردار آينـده هـم هسـت   
متفاوت لزوماً به معناي پيشرفته بودن يا عقب مانده بودن يا خوب و بـد بـودن اهـالي آن فرهنـگ نيسـت؛ تفـاوت       

شرايط تـاريخي زنـدگي مردمـان مـؤثر بـر فرهنـگ بـوده        . ي تفاوت شرايط است كننده سها عمدتاً منعك فرهنگ
شـدند،   است؛ اگر در يك تاريخ فرضي، مردم اروپـا بـه خاورميانـه يـا مـردم چـين بـه ايـالات متحـده منتقـل مـي           

حققان ايـن  خدمت آموزگاران عزيز و مدر ي كوتاه، بحث امروز بنده  با اين مقدمه. شد جا مي گشان هم جابهنفره
است كه شرايط زيست تاريخي در ايران چه بوده است؟ متواترات تاريخي واقعي ما كدامنـد؟ بـراي طـرح بحـث     

و  اتخـاذ شـده  سپارم كه روش  من فقط يك مثال را توضيح خواهم داد و بعد بحث را به جمع و بحث گروهي مي
مزد روشنايي و دين را آفريـد  وركنم كه ه از ميشناسي ايراني آغ با اين عبارت از يزدان. ي ماست مختار در جلسه

گفــت، شــما نياكــان بشــريد، بايــد نيكوكــار،  درمزوو نخســتين انســاني را كــه كيــومرث بــود و اهــريمن آز را؛ هــ
شناسي ايراني براي بحث در اين  از يزدان ي راايران عبارت تاريخ از بررسي  قبل من. انديش و نيك گفتار باشيد نيك

نم كه گويا اين سـنديتي كـه در ديـن تـاريخي ايـران مـا بـا آن مواجـه هسـتيم، بازتـابي از يـك            ك ميمقوله طرح 
خواهـد و مناسـباتي كـه خـود را بـه       دوگانگي، ميان اخلاق و مناسبات اسـت؛ اخلاقـي كـه راسـت گـويي را مـي      

كه نهادينـه   د داشتهها و روندهايي وجو چه ميل ما خما چه بود؟ در تاري تاريخي هاي ميل. دهد گويي سوق مي دروغ
ريخ ما پرحادثه بوده است؛ اين جزء متواترات تاريخ ات: كنم ها را به اختصار عرض مي شده است؟ يكي از آن ميل

خود را نشان  اي نظمي و ناپايداري بوده است و اينها در تاريخ ما به شكل نهادينه ماست؛ تاريخ ما پر از ناامني و بي
در  -اي و محلـي   منطقـه -نگ بـا مقيـاس بـزرگ و هـزاران جنـگ     ج 1200 برحسب يك شمارش حدود. دهد مي

امنيـت   و كم يا بي ،ها و در معرض هجوم و تجاوز پيوسته ما بر سر راه اقوام و حكومت. خ داده استتاريخ ايران ر
ان گـري در ايـر   روحيـه سـپاهي   ي شـود غلبـه   سيكل معيوب حوادث، ناامني، ناپايداري، چه بسا سبب مـي . ايم بوده

ت تربيماد و پارس بيشتر  نجبايبينيم كه  ه داشته باشد، به طوري كه حتي با مراجعه به برخي شواهد ميمينهميشه ز
به دليل پرحادثه بـودن شـرايط   ) انسان كوچنده) (Trans- Human(الگوي زيست ترانس هيومن . اند نظامي داشته

يلك شواهد زيـادي از زنـدگي دامـداري بـه عنـوان      در دشت س. زيست از هزاره پنجم بيش از ميلاد، مستند است
جـو، داراي كلاهخـود و در    دار با تصـويرهايي از مـردان جنـگ    هاي نقش فظرركن اصلي زندگي ساكنان و نيز 

 .شـود  ، مشاهده مـي جنگند يا جنگاوراني كه بر پشت اسب با غول مي شكار حال پرتاب تير به سوي جانوران براي
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النهـرين   م پيش از ميلاد، در جنوب و غرب ايران، در دشت شوش، در امتداد طبيعـي بـين  ي سو ها در هزاره ايلامي
گـران تـا    يورش. شوند مي مواجه دهند، ولي با تاخت و تاز اقوام زاگرس نشيني اي را شكل مي سلسله) رودان ميان(

اگر به راونـدي مراجعـه   . ..ستندپادشاهي را گس ي حدود يك قرن و ربع قرن، كل منطقه را ويران كردند و شيرازه
ي  هاي شديد ديگري بـا سلسـله   علاوه بر اين اقوام، جنگ. كنيم يا دياكونوف و ديگر اسناد، اين روند ضبط است

  ... ي ديگر است پادشاه بابل يك نمونه ،النصر ديگر در منطقه وجود دارد؛ بخت
و ناپايداري و فروپاشي و هرج و مـرج در   ها و منازعات ها و درگيري اي از آشوب و ناامني بر اثر تهاجم دوره

هـا از   منطقه شكل گرفت؛ مهاجرت آرياييان به ايران، به دليل دشوار شدن شرايط آب و هوايي و كمبـود چراگـاه  
آن . هـا در حـدود خراسـان    ها در قسـمت جنـوبي، و پـارت    غربي، پارس هاي شمالي فلات، مادها در شمال قسمت

در . شوند وارد اين فلات مي) ها و سكاها ها، سندي مثل باختري(وام ديگري هم كند اق طوركه هرودت روايت مي
تـا اقـوام آريـايي از دو سـوي خـزر وارد      . يل پايدار اسـت مها، يك  اين بخش از جهان، سر راه حوادث، درگيري

ونت در فـلات نيـز   و پس از سـك . جنگند ي دنيا مي شوند و با ساير مهاجران به اين فلات و با بوميان ميانه فلات مي
ي ايـن   روايـت اسـت كـه ايرانيـان و تورانيـان مـا برسـاخته       . انـد  گردان و اقوام مختلف درگيـر بـوده   مرتب با بيابان

چوپاننـد  ) سال قبل از مـيلاد  1500مهاجران آريايي به ايران در (اينان . آوردگاه دايمي زندگي در اين فلات است
در آن طوركـه  . كننـد  مـي و ستيز و سـربازي زنـدگي   رد؛ از راه شمشير و كشاورزي در ميانشان جايگاه ناچيزي دا

بـه  بينـيم،   نفون، تنديـد، و اسـترابو و ديگـران نقـل شـده اسـت و در اسـناد و منـابع، مـي         زهاي هرودت، گ گزارش
گــويي  كشــي، پرتــاب نيــزه، ســواركاري و راســت ســالگي تنهــا كمــان 24تــا  5كودكــان و نوجوانــان پارســي، از 

اقتضاي شرايط اين است كه اين كودك بايـد بتوانـد در ايـن شـرايط زيسـت پرحادثـه راز بقـاء را از         آموزند؛ مي
ها، جنگ شديد و خونين ميان  درگيري) سال پيش از ميلاد 600(مادها . طريق درگيري و رويارويي، جستجو كند

قبل از ميلاد، بـا اينكـه تحـول     330تا سال  6ي  سده ي از نميه. مناطق مادنشين و آشوريان و هخامنشيان را شاهدند
و خـود يـك مصـيبت بـزرگ     ايـن   همچنان مشكل آب وجـود دارد   كشاورزي شروع شده است ولي  دامداري به

لشكركشـي كمبوجيـه، جانشـين    . هميشـگي اسـت   ي مهم و يك قصـه  ي در اين دوره هم جنگ يك مسئله. است
كه من  آمده است، زماني از داريوش بيستون ي كتيبه در .كند هاي همگاني فراهم مي را براي شورش   كورش، زمينه

ي نوعي  دهنده اين مطلب نشان وپارت،  هر، آشور، ماد، خوزستان، برگشتند، پارس، در بابل بودم اين ايالات از من
داريـوش از  . اسـت در فلات ) موقعيت جغرافيايي و تاريخي(هاي خاص  با ويژگي يواگرايي در اين شرايط زندگ

 -هاي ايـران و يونـان   شود، و بعد جنگ هاي معارض مشغول مي قبل از ميلاد به سركوبي جنبش 522تا  520مهر  9
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هـا   خورد؛ و تصور كنيد كه اين جنـگ  شود؛ او در جنگ معروف ماراتن شكست مي آغاز مي -در زمان داريوش
 ي هـاي زيسـته   ن با اين واقعيتهايي براي كشور داشته است، و مردمي كه در اين فلات و در اين سرزمي چه هزينه

؛ و بعـد  )قبل از مـيلاد  150تا  330(اسكندر را شاهديم  ي بعد حمله. يابند تاريخي درگير هستند چگونه تكوين مي
و سركوب ) ميلادي 651تا (   بعد ساسانيان حاكم شدند . شود از مرگ اسكندر فتوحاتش بين سرداران تقسيم مي

از آن سـر  . شـوند  بسياري كشته مـي ) زِنديق(و به نام زِندك  ،هاي بعدي كشي انيو قتل ماني، آغازي است براي م
هـاي طـولاني    و بعد جنبش مزدكي و قتل او و سركوب پيـروانش، و بعـد جنـگ   ) 483در (حمله اقوام زردپوست 

و  هـاي قادسـيه، مـداين    هـا، جنـگ   عـرب  ي حملـه . نگ يك ميل غالب و نهادينه شده استجايران و بيزانس؛ بار 
وقتـي قطيبـه بـن مسـلم،     «): 48تـا   35الآثار الباقيه عن القرون الخاليه، صفحه (كنم  از بيروني نقل مي... مابقي قضايا

نوشـت و از تـاريخ و    سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود، هر كس را كه خط خوارزمي مـي 
ربـدان قـوم را يـك سـر هـلاك      يرگذاشت و موبدان و هدريغ د گذشته آگاهي داشت، از دم تيغ بيعلوم و اخبار 
بهره گشتند و  رفته مردم امي ماندند و از خط و كتابت بي انيد و تباه كرد تا آنكه رفتهزهاشان هم بسو نمود و كتاب

 مثل(خاندان تنها چند خاندان  150در دوره اسلامي، از ميان حدود » ...اخبار آنها اكثر فراموش شد و از ميان رفت
اند؛ بسياري، بر يك يـا   بوده كه در سراسر ايران حكمراني كرده) سلجوقيان و مغولان و صفويان و افشار و پهلوي

مغول و تيموريان، گـاه همزمـان    ي ي ملوك الطوايف، مخصوصاً بعد از حمله در دوره. راندند ولايت فرمان مي 2
اسلامي سرزميني مستعد منازعه، بيگانگي،  ي ي، در دورهاين واگراي. راندند دودمان بر ايران فرمان مي 20تا حدود 

ي خـارجي   ومرج به وجود آورد كه يا مورد تهاجم و تجاوز پيوسـته  اي و قومي و مذهبي تا حد هرج تشتت، طايفه
كننـد و بـه دليـل همـين      اين سـرزمين سـلطه پيـدا مـي    بر حكامي بيگانه با فرهنگ  .بود و يا درگير دايم با همديگر

مثـل غزنويـان و سـلجوقيان و بعـد يـورش مغـول؛ بـا        ، ندنك ها را افزون مي ها، تسلط و استبداد و واگرايي بيگانگي
رود  از بين مي) در قزوين، همدان، اردبيل، مراغه، نيشابور، ري و طوس(ترين نواحي ايران  ها، عمده ي مغول حمله

ي شـهرهاي ايـران نيـز نـابود      مانـده  ور لنـگ بـاقي  تيم ـ ي با حمله. گردد قتل عام و تاراج وسيع مي ي و ايران صحنه
هاي اقتصادي، انساني و اجتماعي را در ايـران   كند و بنيه تهاجم مغولان سير انحطاطي پيشين را تشديد مي. شود مي

اي  الطوايف، هرج و مرج، ناامني، منازعـات طايفـه   اي طولاني از ملوك بعد از اقتدار تيموري، دوره. برد از بين مي
كردنـد؛ در خوزسـتان    هـا سـتيز مـي    هـا بـا قـره    گيـرد؛ آق  شـكل مـي  ... لياتي در آذربايجان و فارس و عـراق و و اي

اي از ايـن سـرزمين    و هر كدام تكه... ، پيشروان شاهان در آران و قفقاز، بقاياي تيموريان در خراسان و)شعشعيان(
هـا   ها در غرب، از سوي پرتقـالي  نب عثمانيها در شمال، از جا تماميت كشور از جانب ازبك. طالب قدرت بودند
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در ايـن دوره اسـت كـه    . گيـرد  مورد تهديد و تجاوز قرار مـي  -به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي ايران -در جنوب
هاي ايـران و عثمـاني را شـاهديم     صفويان جنگ ي در دوره. رسد خاندان صفويه با يك ائتلاف ايلي به قدرت مي

شود كه منازعـات و   ها سبب مي اينصلت ديني و تعصب آميز هر دو حكومت بود، و كه به يك جهت ناشي از خ
در دو و . يابـد  ادامه مـي  935شكل گيرد كه تا سقوط اصفهان در ... ها در قندهار، داغستان، كردستان، لار و طغيان

ن ديگـر در قنـدهار،   سنيان بلوچ در كرمان، سنياهاي زيادي را ناظريم؛  ي پايان حكومت صفويان، شورش نيم دهه
صفويه توسط افعانان سـركوب   سال، دويست و انديسرانجام بعد از ... ها در هرات، كردها در كركوك و ابدالي
ي پر هرج و مرج و رويارويي با  ديم كه دو دهه از اين سه دهه، دورهشاهنادر را  ي بعد از صفويان دوره. شوند مي

ثباتي و هـرج و مـرج و نـاامني شـيراز و اصـفهان و       دوباره بي ،م خانپس از كري. مدعيان براي تثبيت قدرت است
اقتصـاد   ،هـاي داخلـي و خـارجي    كنند و جنـگ  غارت و كشت و كشتار ميمنازعات و قحطي و ِ  صحنه راكرمان 

اجتمـاعي   ي هـايي بـيش از انـدازه    جـايي  شود و جابه  تخريب مي نظام آبياري و ذهكشي .شكند كشور را درهم مي
د حدوسال اول سلطنت ناصرالدين شاه،  41قاجار، فقط در  ي در دروه. ردگذا براي ثبات و رشد باقي نميفرصتي 

در  .پيونـدد  به وقـوع مـي   -دهد وران در كتاب مقاومت شكننده توضيح ميفآن چنان كه  -شورش و ناآرامي 169
به طور ميـانگين   1332تا  1320ريور در شه. دهد بار تغيير در دولت رخ مي 50، بيش از 1921تا  1900مشروطه از 

براي هـر دولـت فرصـت     )روز 225(شود، كه به طور ميانگين فقط اندكي بيش از نيم سال  دولت جا به جا مي 19
و در جـدول   -ام اي كه انجام داده مطالعه و براساس مرور... گيرد مجلس شكل مي 5سال  12بوده است، و در اين 

قبل از  550تا  607مادها از  ي در دوره. ام حكمراني را در ايران بررسي كردهطول مدت  -و اسلايد مشخص است
 25/14نفـر ميـانگين دوام يـك حكمـران      4سال بوده است و تعداد حكمرانان  57ميلاد كه طول مدت حكمراني 

سـلام ايـن   قبـل از ا  ي سلوكيان، اشـكانيان و ساسـانيان؛ در دوره  ، نيز هخامنشي هم اين طور ي سال است؛ در دوره
بعـد از اسـلام هـم ميـانگين دوام يـك       ي در دوره. بوده استسال براي هر حكمران  5/14ميانگين كل كه حدود 

 24سـال، در زياريـان    14سال، در صفاريان بيش از سه سال، در ساسـانيان حـدود    9حكمراني در طاهريان حدود 
ي ايـن   يـن جـدول، همـه   ادر ... وارزمشـاهيان و غزنويـان، سـلجوقيان، خ  بوده اسـت؛   سال 9بويه حدود  آل و سال،
: هاي گوناگوني در ايران حضور دارنـد  خانان مغول، دودمانلمخصوصاَ بعد از دوره اي .ها مشخص شده است دوره

، سربداران در سبزوار، اتابكان در چوپانيان در آذربايجان، جلايريان در عراق، طغا تيموريان در گرگان و خرسان
از جملـه  ... اتابـك يـزد و   ،)لُرهاي بزرگ، لُرهاي كوچك(كاره در فارس و كرمان، امراي لُر فارس، ملوك شبان

بعـد از اسـلام ميـانگين دوام     ي در دوره. انـد  همـين شـمارش، بررسـي شـده     ي هـايي هسـتند كـه در ادامـه     دودمان
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كمرانـي، مانـدگاري   يازده سال بوده و جمع كـل ميـانگين و دوام ح   ، حدودحكمراني در طول طاهريان تا پهلوي
از ايـن بررسـي، ايـن    . سـال شـد   12هم حـدود   محكمراني، ثبات سياسي در كل تاريخ قبل از اسلام و بعد از اسلا

نظـام  . اي شديد و عميق وجود دارد استنباط را كردم كه در ايران ميل به ناپايداري و ناامني، نهادينه شده و به گونه
نت مـادام العمـر؛ حتـي گـاهي نـوزاد در شـكم مـادر را تـاج گـذاري          سـلط : سياسي در ايران سلطنت بـوده اسـت  

هـاي   هـا و نظـام   سال است، چيزي مشابه رژيم 12در يك چنين ساخت سياسي دوام حكمراني حدود ... كردند مي
البته ناپايداري در . سياسي و دموكراتيك و جمهوري كه اصل بر گردش و انتخابات و خيلي چيزهاي ديگر است

ميـانگين   ،ي اسـلامي  هاي حكمراني در دوره سلسله نيمي ازاز اسلام بيشتر هم شده و به طور تقريب در تاريخ بعد 
بـود؛ ميـل بـه    » نـاامني «نمونه و مثالي كه من ذكر كـردم فقـط   . سال بوده است 10ماندگاري هر حكمران كمتر از 

اصـلي مشـكلات مـا     ي مـن، هسـته   ي يـده عق  به. هاي شرايط و مقتضيات تاريخي ما بوده است ناامني يكي از نمونه
شود  گري شروع مي ي سپاهي ما ناامني است؛ بعد غلبه Core Conceptنظمي نهادينه است؛  ثباتي و ناامني و بي بي

هـاي معيشـتي    كند، و از آن طريـق انتخـاب   اقتدارگرايي زمينه پيدا مي ؛گيرند و نظاميان ابتكار عمل را به دست مي
همـان مردمـي كـه در     -كننـد كـه چـه جـوري زنـدگي بكننـد تـا بماننـد         مردم انتخاب مي شود؛ مردمان شروع مي

گـويي، مهمتـرين ارزش انسـاني اسـت و هـيچ وقـت فرامـوش         راسـت  ،ها و در متـون ديـن و باورهايشـان    اسطوره
دليـل   داننـد، بـه   گويي را بدترين رذيلت مـي  كنند و دروغ گويند و هميشه هم تكرار مي كنند و هميشه هم مي نمي

گويند كه علل اجتماعي و تاريخي دارد ولي از نظر اخلاقي قابـل توجيـه    انتخاب معيشتي اجتناب ناپذير دروغ مي
آيد؛ در يـك چنـين زنـدگي دروغ بـراي      اعتمادي به وجود مي و از اينجاست كه در يك چنين زندگي بي. نيست

اي  ول را در نظر بگيريد؛ ابعاد اين حملـه وحشـيانه  نمونه مغ. گيرد گرايي و تملق شكل مي بقاي ماندن، نفاق، درون
ي ثبـات فكـر    ي سكون و در دوره ي استادان و عزيزان حاضر در جلسه در دوره همه. توانيم تصور بكنيم را ما نمي

كنم هيچ يك  اند؛ من تصور مي هاي ذهني داشته اند و درگيري اند، استاد شده اند درس خوانده اند، ياد گرفته كرده
سـال و در قاجـار    26ها در پهلوي حـدود   ميانگين دولت. توانند تصور بكنند ثباتي را نمي اين عزيزان شرايط بياز 
نتيجه ته است، و در شي پرثباتي دا هاي قبلي دوره در اين دو دوره اتفاقاً ايران نسبت به دوره. سال بوده است 4/19

در يك چنين وضعيتي، و .هاي امروزي را تصور كنيم عيتهاي پرآشوب و بدتر از وض توانيم دوره ما به سختي مي
هاي فاحش، آيا واقعـاً   عدالتي و نابرابري استبداد، بي ي به علاوه ،شود ي مغول ناشي مي كه از حمله ييها با بدبختي

هـاي ضـعيف و    رود؟ حداقل در قشرهاي وسيعي از مردم و براي توده گرايي منفعلانه انتظار مي واكنشي جز درون
و مرشـدان موقعيـت    اقطـاب شود و  شان مي ها، محلي براي تسلي آلام انساني نج ديده، خانقاه و كشف و كرامتر
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اسـاتيد   .شـود  متولد مي گيرد و صفويه شكل مي اين وضع از دل ؛ وشوند گاه عاطفي مردم مي كنند و تسلي پيدا مي
ا توجه به اين وضـعيت تـاريخي، آيـا رفتارهـاي     خلقيات ايرانيان، توضيح دهند كه ب يابي  حاضر در جلسه در ريشه

  ... شود؟ طلبي و غيره نهادينه نمي كاري و تلّون و نيرنگ و فرصت آموخته مانند ملاحظه
  ... كنم كه وقت گرانقدر عزيزان را گرفتم عذرخواهي مي

طلاع بدهند كه بـا  اي را عرض كنم؛ اگر عزيزان بتوانند قبل از هر جلسه به نوعي به ما ا با عرض معذرت، نكته
ي  توجه به موضوع اعلام شده براي جلسه و نشست بعـدي آمـادگي دارنـد برحسـب علايـق و مطالعـات و حيطـه       

افـرادي  خصي داشته باشند كه ما بتوانيم اند، در بحث شركت مش شان و كارها و تحقيقاتي كه انجام داده تخصصي
امـروز خوشـبختانه در خـدمت برخـي از     . ريـزي نمـاييم   بينـي و برنامـه   خواهند بحث بكنند از قبـل پـيش   را كه مي
انـد و مـا بهـره     جناب تركمان كه خود در تاريخ تتبعات بسياري انجـام داده . نظران و محققان تاريخ هستيم صاحب
انـد   استاد ديگر را به جلسه دعوت كرده و اند و چند بزرگوار و محقق ايم، زحمت كشيده و هماهنگي كرده گرفته

 از. ي و آقاي رهبـاني  آقاي دكتر صادق ملك شهميرزاده: بحث امروزمان از وجودشان استفاده كنيمكه ما حسب 
  ... بحث اوليه را به عهده بگيرندكنم بيان و  تقاضا ميآقاي دكتر تكميل همايون 

  
  :دكتر ناصر تكميل همايون

ن اسـتفاده كـردم؛ خيلـي ممنـون و     تـا  بنـدي تـاريخي   مـن واقعـاً از گفتـار شـما و تقسـيم     . بسم االله الـرحمن الـرحيم  
يـك بحـث خيلـي كوتـاه و كوچـك را       فقط وارد هستندمشخص اي  رشته متخصصاما آنهايي كه . ارمزگ سپاس

شما چندين هزار سال تاريخ را بيان كرديد در حـالي كـه بنـده در تمـام عمـرم بـيش از        ما ؛شوند بيشتر واردش مي
ام و يـك اطلاعـاتي دارم ولـي بيـان كـردن آن كـار سـختي         را خوانـده  ها قبلي. سال تاريخ را نتوانستم بفهمم 120
ياورند و در مـورد خاسـتگاه   اين جلسه تشريف ب  ز آقاي دكتر ملك شهميرزادي كه بهمن خواهش كردم ا... است
هاي علمي شايد پيشـرفت زيـادي    ما در بسياري از رشته اين نكته را عرض كنم كه .صحبت كنند ماي تاريخ  اوليه
ســامي، چنــد  شناســي بعــد از دكتــر نگهبــان و فيــروز بــاقرزاده ومرحــوم  ايــم ولــي خوشــبختانه در باســتان اشــتهند

كـه مـا الآن بـا     -عـي يـا آقـاي دكتـر ملـك     فنظيرند، مثلاً آقـاي دكتـر ار   شناس برجسته داريم كه در دنيا بي باستان
مطـالبي را در سـيلك كشـف و بيـان      هاي كريشمن هسـتيم يعنـي ايشـان    هاي ايشان بسيار جلوتر از پژوهش تلاش
و نفر سوم آقاي دكتـر يوسـف مجيـدزاده؛ ايـن هـر سـه بزرگـوار را هـم از          -اند كه به فكر كريشمن نرسيد كرده

اگر موافق باشيد آقـاي دكتـر    ؛اند كه اين هم از افتخاراتي است كه اين حضرات دارند دانشگاه تهران بيرون كرده



  
  
  
  

  

9 

يعني مقطعي كه هنوز ايـران،   -صي خودشان و در ارتباط با موضوع بحث ماي تخص ملك عزيز مقداري در حوزه
  ...اگر مطالبي دارند بيان كنند ،و در مورد عصر قبل از تاريخ -ايران نشده بود و هنوز ايراني نداشتيم

  
  :شهيرزادي ملكصادق دكتر 

در حدود سه ربع بيان فرمودند من  سال تاريخ را 2500به نام خدا و با كسب اجازه از محققين محترم؛ آقاي دكتر 
چنـد   لي خلاصـه يكنم كه خ ولي سعي مي! هزار سال پيش از تاريخ را در چند دقيقه بگويم؟ 800توانم  چطور مي

گـوييم؟ از   آقاي دكتر تكميل همايون بيان فرمودند كه ايران؛ ما كدام ايـران را مـي  . نكته را مورد اشاره قرار دهم
بـزرگ   ،بچـه و عمر سال  با افزايش اين جسم اگر. م زنده است كه جسم و روحي داردنظر من ايران مثل يك آد

ايران كوچك شده است، يعني جسمي كه از آمودريا تا نيل بـوده رسـيده اسـت بـه ايـن جسـم       شود، در مورد  مي
ان يش از تـاريخ ايـر  پ ـسكوي فرهنگ ايـران  ... نيل است ولي روحش چي؟ روحش هنوز از آمودريا تا ،امروزين

گيـاي كرمانشـاه داريـم؛ روي يـك چنـين سـكوي       لاست كه ما سندش را از حداقل صـد هـزار سـال پـيش در كا    
كه اولـين   -آيد و امپراتوري هخامنشي را وقتي كه داريوش مي. محكمي، هويت ملي و فرهنگي ساخته شده است

يـا بـه   ... دشـو  گ تشـكيل مـي  سكوي فرهن ـ ،دهد بر روي آن از آمودريا تا نيل تشكيل مي -امپراتوري جهان است
بيستون توجه كنيد؛ خط و نگارش از حدود پنج هزار سال پيش شـروع شـده كتيبـه بيسـتون حـدود       ي همين كتيبه

سـال   2500. ايـم  سـال سـابقه خـط داريـم تـا بـه ايـن جـا رسـيده          2500سال قبل نگاشته شده است، يعني ما  2500
اش  بيسـتون  ي شـت، بنويسـند؛ چـرا؟ چـون، داريـوش در كتيبـه      توانند آن طور كـه داريـوش نو   اند ولي نمي نوشته
 و سوري، آكادمي، بـابلي  ي شما در كجا و در كدام كتيبه. ؛ خدا و اهورا مزدا»اهورا مزدا بزرگ است« :گويد مي

سـال سـابقه    2500گـوييم   يي كه ما حالا مـي »به نام خدا«اي داريد كه به نام خدا شروع شود؟ پس  لوحه ،آشوري
توانسـت بيايـد و بنويسـد و     اگر آن صد هزار سال، دويست هزار سال، سيصد هزار سـال، سـكو نبـود نمـي    . ..دارد

او داد و شادي را به مردم اين سـرزمين تقـديم كـرد،    و از خدايي كه اين سرزمين را به » به نام خدا«: اولش بگويد
كنـد؛   و بعـد در آخـر، داريـوش دعـا مـي     . آيـد  ها از آنجـا هـم مـي    بينيد خلق و خوي ايراني و پس مي. تشكر كند

پـس سـكوي اول آن   ... گويد نوشتم كه خداوند اين سـرزمين را از جنـگ و خشكسـالي و دروغ حفـظ كنـد      مي
افزاري كه در كشف رود خراسـان پيـدا     دستچون . هزار سال قدمت دارد 800سكوي فرهنگي است كه حداقل 

در مثلـث بـين مراغـه و ميانـه و تبريـز هـم دسـت        . پـيش اسـت   هزار سال 800 مربوط بهمحققين ي  به عقيدهشده، 
هـزار سـال    800و متعلـق بـه حـدود    ) Homo erectus(گويند مربوط به انسان قـائم   كه مي است افزاري پيدا شده
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مـا روي  ... افزاري كه در كاگلياي كرمانشاه پيدا شد، حداقل صد هزار سال قـدمت داشـت   ولي دست. پيش است
علت اينكه تشيع در ايران نرمش دارد به خاطر همين سـكوي فرهنگـي اسـت    ... ايم رار گرفتهيك چنين سكويي ق

آقاي دكتر از جنـگ  . است آب خورده و سنگ خورده ،مثل عقيق تراش خورده -اي سال كه البته هزار و خورده
سـال پـيش اسـت،     6500كردم، در بقاياي روستايي كه مربوط به  در سيلك كاشان كه كاوش مي. و ناامني گفتند

 -از جنـوب بـه شـمال    -اش چهار متر است؛ يك تكه -مانده باقيكه امروز  -ديواري پيدا كرم كه حداقل عرضش
انـد؟   سال پيش كشيده 6500چرا اين ديوار را . متر 50حدود  -به شرق از غرب -ي ديگر متر بود و تكه 28حدود 

ط از راهـزن و دزد و غـارتگر و جنگجـو و اينهـا حفـظ      اند خود را از چه حفظ كنند؟ آيـا خـود را فق ـ   خواسته مي
ايـد و همـان    اين است كه شما بحث بسيار وسيعي را شروع كـرده ... اند يا چيزهاي ديگري هم بوده است كرده مي

  ... اين بحث را بايد بخش، بخش بررسي كرد ،طور كه آقاي دكتر تكميل همايون گفتند
توانننـد بـا قلـب     انـد كسـاني كـه مـي     توانند با چشم خودشان ببيننـد و كـم   اند كساني كه مي كم«: گويد انيشتين مي

توانند ببينند و احساس كنـد؛ و   اند كساني كه مي آن خلق و خوي ايراني را هم خيلي كم. »خودشان احساس كنند
اگـر   ريم و عصباني نشـويم؛ ينظر باشيم يعني جهت نگ كه ما بي اولين قدم براي ديدن و احساس كردنش اين است

  . از فرصتي كه به من داديد متشكرمخيلي ممنون و . اي پيش آمده، ببينيم بعد از آن چه شده است يك مسأله
  

  :مهندس اميرسعيد موسوي حجازي
ببينيـد؛ داريـوش بـا سـه چيـز مخـالف       ... ي ما مفيد است اين بحث و مرور تاريخ خيلي براي كل جلسه و برنامه... 

هـا دروغ   سـده  ،سه هزار سال جنگ اسـت جنگ، دروغ و خشكي؛ : است، سه چيزي كه بخشي از زندگي ماست
دنياست؛ متوسـط بارنـدگي در   ترين نقاط  دانيد كه ايران يكي از خشك مي. هزار سال خشكي استچند و  ،است

متـر   ميلـي  230متر است در حالي كه در ايران  ميلي 760ايران، ثلث بارندگي در دنياست؛ متوسط بارندگي در دنيا 
در ايـن سـرزمين    ،عـلاوه بـر ايـن   ... اي اسـت در كـوير ايـران    دنيا هم يك نقطه ي ترين نقطه خشك. بارد باران مي

مـا نبايـد   . لذا داريوش حق داشته است كه عليه سه واقعيت شـعار بدهـد  . ستپيوسته جنگ و دروغ وجود داشته ا
پيوسته در ايران وجـود داشـته    )جنگ، خشكسالي و دروغ(نظمي  سه واقعيت و سه بياين خودمان را گول بزنيم؛ 

ه بـه ايـن   بديهي است اين جامعه هم ياد گرفته است ك ـ.اند ده است، و ايرانيان هميشه به دنبال حل اين مشكلات بو
جوامع ديگـر هـم   . سال زندگي كند 2500وضع، يك نظامي بدهدكه با وجود جنگ و خشكسالي و دروغ بتواند 

تاريخ واقعي و مستند، بسـيار   ي بديهي است كه مطالعه... براي كار خودشان دارندويژع ي نطقيك نظم خاص و م



  
  
  
  

  

11 

انـد؛   شـاه، وزيـران خودشـان را كشـته     54الدين شـاه  ي ناصر ي اسلام تا دوره به عنوان نمونه، از دوره... مفيد است
ترش را كه وليعهد بود كشت، خودش هم كشـته شـد؛    كمبوجيه برادرش برديا را كشت؛ خشايارشاه برادر بزرگ

گويد، پسـرت، وليعـدت را دور نگـه دار،     اردشير، اردشير ساساني در كارنامك مي... اردشير، پسرش را كشت؛ و
خواهـد برايـت توطئـه كنـد، و او را      مع كند، جاي تو بيايـد يـا تـو بترسـي از اينكـه مـي      براي اينكه ممكن است ط

برادر و پسر و وزيـر و اينهـا عليـه هـم و عليـه شـاه؛ محمدشـاه،         ي توطئه: اساسي است ي اين، يك مسأله... بكشي
؛ محمدرضا شـاه  را كشت؛ رضاشاه، تمام گروهي را كه به دست آنها روي كار آمد را كشت) قائم مقام(وزيرش 

... شاه هم ايـن طـور، ميـرزاي بـزرگ را كشـت      ليعي خودش را به نوعي قرباني كرد؛ فتحصلپهلوي هم اطرافيان ا
دكتر فراستخواه گفتند، سردار حجاج بن يوسف به آسياي ميانه ... كنم كه ما ملت عجيبي هستيم البته من تأييد مي

را از بين برد؛ و خودش هم ابن مقفع را از بين بـرد و   ...ارس وهاي تحصيلكرده و مد آدمي  و خوارزم رفت و همه
يعني دوره سامانيان، غزنويـان و غيـره،   آيد،  علم و دانش بعدي از همانجا بيرون مي و اما دولت. كتابش را سوزاند

ايـن  ي  هت توانسته است در ميانبه هر حال اين مل... بيروني استگيرد و مركزش هم ابوريحان  از همانجا شكل مي
از منظر من پيشنهادم اين است كه ... دكنفرهنگ  توليد بگيرد كه خودش را بسازد وياد ضا فآشوب و در اين اين 

  ... روانشناختي هم اين مسئله را مورد مطالعه قرار دهيم
  

  :حسن يوسفي اشكوري
از اين كليـات يـك مقـدار     خواهم وارد محتواي بحث بشوم؛ اميدوارم كه بحث بسم االله الرحمن الرحيم؛ من نمي 

فقـط يـك نكتـه را عـرض     ... تـر صـحبت كننـد    تر شود كه افراد هم بتوانند يك مقـدار مشـخص   تر و فرعي جزيي
ي داريـوش،   من هم قـبلاً شـنيده و خوانـده بـودم كـه در كتبيـه      . است» دروغ«كنم و آن هم در مورد اصطلاح  مي

هـايي مطـرح    ؛ اين را شايد ديگر پادشـاهان هـم بـه شـكل    دروغ در كنار دو عنصر ديگر مطرح شده است ي مسأله
اي  ها با دروغ ميانه گيرند كه ايراني را عموماً دليل بر اين مي نكته اين و -به ويژه پادشاهان هخامنشي -كرده باشند

آيـا در  م به اين بپـردازم كـه   هخوا من البته نمي. اند، و براي آنان دروغ امر بد و زشت و مذمومي بوده است نداشته
. گويي وجود داشته است يا خير، و اصلاً اين صفت چقدر رواج داشته است؛ اين، بحث ديگري است ايران دروغ
ي تاريخ عصر هخامنشي به بعد به يك تحليلي برخورد كردم كـه قابـل توجـه اسـت؛ و آن هـم ايـن        اما در مطالعه

نـاي متعـارف و   كند، دروغ به مع حكوم ميگويد و آن را به شدت م كه دروغي كه داريوش از آن سخن مي است
ي داريـوش در بيسـتون بعـد از پيـروزي او بـر برديـا نگاشـته شـده اسـت؛           دانيد كه كتيبـه  مي .اخلاقي كلمه نيست
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برديايي كه معروف است به بردياي دروغين؛ و پسر كورش، برادر كمبوجيه كه بعد از كمبوجيه ادعـاي سـلطنتي   
 -شده است؛ ولي بعداً گفتند كه نه، اين جوري نبوده اسـت و او در ايـن فاصـله    كمبوجيه كشته گفتند كرد؛ چون

ادعاي سلطنت و فرمانروايي كرد و مدت كوتاهي هم البته بـر   -در خلأ قدرتي كه در پي مرگ كمبوجيه پيدا شد
 -سـرش شـوند و از طريـق هم   گان پارس با هم همدست ميربعد داريوش با هفت تن از سران و بز. سر قدرت بود

كشند، و داريوش قـدرت را بـه دسـت     روند و او را مي به خوابگاه برديا مي -كه دختر يكي از همين سرداران بود
گويد، بايـد از دروغ پرهيـز كـرد، خـود سـلطنت و قـدرت را بـه دسـت          اين كه چگونه داريوش كه مي. گيرد مي
 19ك سـال،  در عـرض حـدود ي ـ   -سـت ي بيسـتون ه  يبـه آن چنـان كـه در كت   -او... است يگيرد، بحث ديگر مي

در . كنـد  اش به پا شده بود و كساني را كه ادعاي پادشاهي داشتند، سركوب مـي  شورش را كه در قلمرو پادشاهي
ي او با مخالفانش در نهايت خشونت بـوده و آنهـا را نـابود و قـدرت      منابع تاريخي آمده است كه مواجهه و مقابله

اصطلاحاتي كه در اين كتيبه تحت . شود ي بيستون نگاشته مي اين است كه كتيبهبعد از . خود را تثبيت كرده است
خـواهم قاطعانـه بگـويم     كـنم و نمـي   برحسب آن تحليل، كه من فقط روايت مي -به كار رفته است» دروغ«عنوان 

خواننـد؛ دروغ بـه ايـن     به معناي ادعـاي كـذب كسـاني اسـت كـه خـود را پادشـاه مـي         -درست است يا نادرست
پس دروغ طبق اين تحليـل  . شمارد كند و دروغ را امري مذموم مي پادشاه دروغ زن ياد مي 9در آنجا از  ؛عناستم

گوياني است  در فرهنگ داريوش، به معناي اشاره به پادشاهان رقيب و به تعبيري پادشاهان حاكم دروغين و دروغ
ي قابل توجهي بود كه فكر كردم خـدمت   ين، نكتها... دانند كه به ناحق و به دروغ خودشان را مدعي پادشاهي مي

  .استادان و دوستان بزرگوار بگويم؛ خيلي متشكرم
  

  :دكتر محمدنويد بازرگان
تـري از   اصـولاً مفهـوم عـام   » دروغ«شـد، عـرض كـنم كـه     » دروغ«چـون صـحبت    ...به نام خـدا؛ خيلـي متشـكرم   

» دروژ«يـا  » دروج«هاي باستاني بيشتر بـه شـكل    زبان در» دروغ«آقايان حتماً استحضار دارند كه . گويي دارد دروغ
ي بيسـتون   قاعدتاً آنجا هم كه داريوش در كتبيـه . ها و صفات اهريمني است ها و كژي ي ناراستي آمده و مجموعه

هـا و   و تبـاهي هـا   ي زشـتي  گويد، فقط مورد نظرش دروغ به معناي اداي سخن نادرست نيست، بلكـه مجموعـه   مي
متمركز » ناامني«آقاي دكتر بر مفهوم ... اي از آن خواهد بود وغ هم زيرمجموعهركه طبيعتاً اين د ها است اهريمني
شواهد بسـياي  . خاستگاه بسياري از صفات ايراني ناشي از تاريخ سرشار از ناامني و اضطراب و تهديد است. شدند

هـايي از   يـك سـايه   ي مـن،  به عقيـده  لاًگذارد؛ مث ما هم وجود دارد كه بر اين صحه مي يهم در متون كهن و دين
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دهد كه پيغمبر  سايه افكن است، و نشان مي -هايش كه گاتاهاست ترين لايه به خصوص كهن -ترس بر تمام اوستا
 ـ  باستاني ايران زمين، زرتشت دايماً از ستيزه ه، و بـه دامـن اهـور مـزدا     كوِجويان همسايه و راهزنان و ديوپرسـتان ش

وقتـي اوسـتا را بـه دقـت     . گران و دزدان حفظ كـن  را از شر راهزن و دشمن خارجي و ستيزه كند كه ما نيايش مي
براي اين امر  يخوب دلايل. هاي اوستا هست بخش ي كنيد كه يك ترس فراگير در همه خوانيد كاملاً حس مي مي

هاي خـوبي   ينها انگيزههاي خوش نژاد يا معادن مس و لاجورد و ا در ايران آن روز وجود داشته است؛ ظاهراً اسب
به ايران حملـه كننـد و ايـن سـرزمين را      -گري بودند به خصوص آشوريان كه قوم ستيزه -ها بوده كه تمام همسايه

ايـن  سـخن مـن   . قضـيه نيسـت   ي تواند علت مهمي باشد ولي همـه  اين نكته مي. مركز تاخت و تاز خود قرار دهند
ي صـفاتي كـه    خوش ناامني و اضـطراب بـوده اسـت، امـا آيـا همـه      است كه اين درست كه تاريخ ايران دايماً دست

يـك ملتـي دايمـاً تحـت     چنانچـه  ناشي از ناامني است؟ آيا  -هايش هم مورد انتقاد ماست و خيلي -ها دارند ايراني
مـا در   ؟جور اتحاد جمعي در ميان آنها به وجود بيايدنبايد يك  -فرض كنيد -تجاوزات خارجي قرار بگيرند مثلاً

ايرانـي   ي ين هستيم كه با هم متحد شويم تا در مقابل دشمن خارجي دفاع كنيم؛ چـرا در روحيـه  ا ها نيازمند گجن
اين اتحاد و فهم ضرورت كار جمعي يا وفاق با ديگران براي از ميان برداشتن دشمن مشترك يا نيل به يك هدف 

كـه ايـن ملـت دايمـاً دسـتخوش تهاجمـات       مشترك، كمتر وجود دارد؟ چرا اين نيست؟ يا مثلاً فرض كنيد وقتي 
آوران هميشـه   ي ايرانـي نيسـت، در حـالي كـه ميـان جنـگ       م و دورانديشـي در روحيـه  حـز هستند چرا يـك نـوع   

سازند و دواير متحـدالمركزي را   ميقلاعي  همين كه. دورانديشي و براي جلوگيري از خطرات آينده وجود دارد
نگـري و   دهـد كـه نـوعي آينـده     كنند نشان مـي  قطوري احداث مي رهايديواكنند يا به قل آقاي دكتر  احداث مي

ي ايرانـي و در دورنگـري بـراي آينـده و      ولي چرا اين امـر در روحيـه  . جلوگيري از مخاطرات آينده مدنظر است
هـايي كـه مـورد     كـه ملـت   رسـد ايـن   ديگري كه به نظرم مي ي ريزي براي آينده، نهادينه نشده است؟ يا نكته برنامه
ي جنگـاوري و سلحشـوري حـادث     آورند يا برعكس در آنها روحيـه  گيرند يا رو به سازگاري مي اوز قرار ميتج
ق غالب، سازگاري است؟ چـرا عـدم سـازگاري و سـتيز بـا      ئاسچرا در مورد ايرانيان، آن فضاي غالب يا . شود مي

ه بايـد دنبـال علـل و عوامـل     كنم ك ي غالب نيست؟ بنابراين گمان مي دگي و سلحشوري روحيهنمشكلات و جنگ
صـفات  ئق بسـيار مـؤثري در   اس ـهراس در روانشناسـي   است كهي مهمي  ضمن اينكه اين نكته. ديگري نيز گشت

  .ببخشيد كه من زياد صحبت كردم... انساني است؛ يعني ترس سر منشأ خشم و حسادت و آز و حرص است
  

  :تقي رحماني
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سـني بعـد اسـلام، ايـران      -ران هخامنشي، ايران ساسـاني، ايـران اسـلامي   اي: توانيم از پنج ايران صحبت كنيم ما مي
ور امكـان  ايران در تملق و دروغ و ريا و نيرنگ خلاصه شـود پـس چـه ج ـ    5اگر اين . صفوي، و ايران رضاشاهي
 توانـد معلـول ريـا و دروغ    تفكر و تمدن و سـاختار نمـي  . و تفكر و ساختار داشته باشند دارد كه چنين ملتي، تمدن

ي م ـرو -نرونياما امپراتوري سلطنتي از امپراتوري  -ي دمكراسي است چون دوره -شايد امروز به ما بخندند. باشد
تر است چون جهاني كـه   شهر از امپراتوري عقب مانده -دولت. تر است امن) امپراتوري سلطنتي(برتر است، چون 

گـزاري امپراتـوري فرهمنـد از     بنيـان . ديريت كندبه شكل امپراتوري گردانده شود بايد بتواند اطراف خودش را م
تـر   رحـم  تـر و بـي   ي خشـن رو سومو كلداني  هاي آشوري تمدن. تر است ي مركزي ايران كامل خشونت در منطقه

وجـود ديـن يـا يـك شـاه دينـدار، يـا        . شدند مضمحلفرهمند سلطنت عملاً  ي بودند و به خاطر نداشتن اين نظريه
  ... معتقد بودند از خشونت كاسته استمردمي كه به يك دين واحد 

هاي غـارتي و تجـاوز كـه     اما دو جور جنگ داريم، جنگ. كيند جنگ اشاره مي 1200ي ديگر اينكه شما به  نكته
هـا بـراي خـراج     ي شهرها رخ داده و اكثر اين جنـگ  هايي داريم كه در حاشيه و اسكندر كردند، و جنگ نمغولا

مغـولان حتـي بـه جنـوب ايـران هـم       . انـد  انـد و خـراج داده   ي شهرها تسليم شده بقيه ،است؛ يك شهر تسليم نشده
ساله را خيلي تند خوانديد و كشوري پر از نـاامني و دروغ و ريـا و نيرنـگ     2500شما تاريخ  ،به نظر من. اند نيامده

يـا  . هـم آورده اسـت  ي اين صـفات را بـراي يونانيـان     هومر را بخوانيد، همه ي شما ايلياد و اوديسه. تصوير كرديد
كتاب داستان پيدايش رم ويرژيل را بخوانيد؛ رم شهر گرگان است، شهر گرگ صفتي است، خشـونت و نيرنـگ   

  ... در سناي رم خيلي بيشتر از امپراتوري ايران بوده است
يه مهم است اند؛ صفو ها مهم سلسله. شود به علوم انساني تعميم داد من به روش شما هم انتقاد دارم؛ رياضي را نمي

شما دوران ثبات طـولاني داريـد؛ شـاه عبـاس اول و شـاه عبـاس دوم يـك        . نه شاه عباس و شاه عباس دوم و سوم
حالا شايد صفويه با روايت مـن راديكـال مـذهبي نخوانـد، ولـي صـفويه       . دوران طلايي براي ايران درست كردند

شـما همـين ثبـات را در دوران    . طـولاني دارد تمدن ساخت، ساسانيان ثبات به وجـود آوردنـد؛ ايـن ثبـات دوران     
هـا هـم    هـا و فسـاد در بوربـون    بـازي  همين حقـه . ها بررسي كنيد؛ چهارصد سال در فرانسه حكومت كردند بوربون
كنـد؛ ايـوان مخـوف     سال حكومـت مـي   2يك تزار و سال  50ي تزارها را بررسي كنيد؛ يك تزار  دورهيا . هست

سال حكومت كرد، لويي پانزدهم هم ايـن طـور    50دهم امپراتوري خورشيد چند سال حكومت كرد؟ لويي چهار
. شود، در حالي كه واقعيت چيز ديگـري اسـت   نگاه به تاريخ گذشته اين جوري خيلي سياه و تند مي... بوده است
ان يـك  در تاريخ ايـر . بعد بياييم ساختاري نگاه كنيم و ام اين است كه تاريخ را برش برش تحليل كنيم من توصيه
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انـد؛ يعنـي امپراتـوري     كاسـته  از خشـونت مـي   و كدخدا يك شهربان و كدخدا؛ شهربان و امپراتوري حاكم داريم
پيغمبرنـد؛ ملـت ايـران يـك ملـت       مهخواهم بگويم كه ملت ايران ه من نمي... آمده است گاهي با حاكم كنار مي

ما مستشـرقيني داريـم   ... اند نر ماندگاري را داشتهاند و اين ه هايي كه در تاريخ مانده معمولي است، مثل ديگر ملت
تر و شادتر از دهقان انگليسي و فرانسوي  گويند دهقان ايراني خرم اند و مي ي شاه عباس به ايران آمده كه در دوره

گويم بياييم يك دوران را بررسي كنـيم، بگـوييم در    مي... خواهم بگويم شاه عباس آدم خوبي بود من نمي. است
ضـمن اينكـه بـه نظـر مـن      ... ي غزنويان، سلجوقيان، سـامانيان و  ي صفويه وضع چگونه بوده است يا در دوره دوره

شـته تطبيـق داد؛ هـيچ چيـز از ايـن در      ذهگلي را بـرد و بـر تـاريخ گ    -گراي كانتي ي تكامل مدرنيته دنبايد اين دي
گوينـد   هـا الان مـي   تند؛ حـالا بعضـي  جنگيدنـد و هـم تمـدن داش ـ    هـا هـم مـي     آريايي. آيد جز نيرنگ و دروغ نمي

ها از  گويند، ايراني ها هم مي بعضي... جنگيدند و كوروش عادل بوده و ترين نژاد بودند و اصلاً نمي ها پاك آريايي
شـهر   -ولي اين را بايد دقيقاً ببينيم؛ امپراتوري بـر دولـت   ...كردند و زدند و غارت مي جنگيدند و آتش مي اول مي

البتـه چـون   . تـر اسـت   تر است؛ امپراتوري سلطنتي از امپراتـوري رمـي و تـزاري متمـدن     آن مدرن ارجح است و از
  . شود مشاهده ميستم هم و  است ساختار تندتر است، خوب ظلم هم در آن بوده

  
  :رضا عليجاني

سـات در  كنم؛ پيش فرضم اين است كه ايـن جل  به نام خدا؛ من البته اولين بار است كه در اين جلسات شركت مي
پيش روانشـناس و روانكـاو هـم     ؛رويم مان درد نگيرد دكتر نمي ها تا دندان ما ايراني .استپي يك راه برون شدي 

كه در شرايط عادي هم آيد  مان نمي خواب شده باشيم يا افسرده و عصباني باشيم و به ذهن رويم كه بي موقعي مي
كنـيم كـه داريـم در مـورد خلـق و       يك نوع احساس بيماري ميبنابراين به نوعي ما . شود به دكتر مراجعه كرد مي

شـكل  ماين . پيش روانكاو هم كه برويم اولين سئوالش اين است كه مشكل چيست. كنيم ها بحث مي خوي ايراني
م؟ حتماً يك مشـكلاتي داريـم   يكن براي چه اين بحث را مطرح مي. ايم ما الآن در پرانتز گذاشته -كنم فكر مي -را

كـنم بحـث    بنابراين من فكر مي. استبيمار اي از زندگي  سئوال دوم پزشك هم خلاصه. كنيم بحث مي كه داريم
شناسـي شـود    يـابي كنـيم و آسـيب    خـواهيم مشـكل   گنجد؛ يعني وقتي مي تاريخ كاملاً در چهارچوب موضوع مي

ن برنامه دو قسمت دارد؛ يك قسمت كنند؛ اي را نگاه مي 90ي  ها حتماً برنامه فوتبالي... شود طبيعتاً تاريخ مطرح مي
اگـر فقـط بـه ايـن گـزينش نگـاه كنـيم از تـوي فوتبـال فقـط           . دهـد  داوري را نشان مـي  و هاي خطا صحنهآيد  مي

 90گـوييم كـه اينهـا از اول     كند؛ ما مـي  دقيقه بازي را در سه دقيقه خلاصه مي 90. بينيم هاي خطايش را مي صحنه
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بوده   كنيم خيلي بازي زيبايي هاي گل بازي را ببينيم فكر مي فقط صحنه هم ؛ اگراند دقيقه همديگر را زده و كشته
كـاري   انـد و پـاس    هانـد و هـم گـل زد    ولي به هر حال بازي مخلوطي از اينهاست؛ يعني هم همـديگر را زده . است
هـاي   صـحنه  د يـك خـرده آن  ش ـكنم تاريخي كه روايت  من فكر مي. اند اند و كارهاي خوب هم انجام داده كرده

ها را ديديم كه البته درست اسـت، امـا    ها و خشونت يعني ما بيشتر خطاها و جنگ؛ اش بيشتر بود داوري و خشونت
مـن خـودم    -انـد  ضمن اينكه آنهايي كه در مورد تـاريخ ايـران كـار كـرده    . تواند پاسخگو باشد نمياين به تنهايي 

 و كشـورهاي ديگـر هـم تقريبـاً    داننـد كـه    مـي انـد،   ر كـرده به ويژه آنهايي كه تطبيقـي كـا   -اطلاعاتم وسيع نيست
كنم كه به بناي نظـري روان جمعـي    پشنهاد مي. وضع كنوني ما را ندارندالبته آنها اند؛  وضع ما را داشته ،بيش و كم

يونگ توجه كنيم؛ اگر ما اين بناي رواني جمعي را قبول داشته باشيم به هر حال روان قومي و جمعي مـا در طـول   
هـايش همـين هـراس و     يكي از مهمتـرين لايـه  . هايي مثل رسوبات كف اقيانوس شكل گرفته است تاريخ و با لايه

شـود همـان    هاي ديگر هم دارد؛ اگر اين روان جمعي را به يك لايه تقليل دهيم مي ترس و ناامني است، ولي لايه
هـاي   اين ملت پايدار مانده است، خـوب لايـه  ولي اين كه چرا . ببينيم 90برنامه هاي خشونت را در  كه فقط صحنه
شود گفت كـه   كه به ويژه در فرهنگ زرتشتي وجود دارد مي را نويثكنم آن نگرش  من تصور مي. ديگري دارد

نويت صرفاً مربـوط  ثي روانشناختي؛ اين  ي معرفتي دارد و هم جنبه به نوعي در فرهنگ ايراني هم هست، هم جنبه
هـاي ديگـر    هـا و تمـدن   گرايش دروني خود انسان هم هست، و اينجا ما با انساندو بلكه به مناسبات بيروني نيست 

جـزو  مرحـوم بازرگـان   گفـت   بتـوان شـايد  . هـا را هـم نشـان داد    شود آن صحنه ن مييبنابرا. خيلي متفاوتي نداريم
و فكر  ،وع نظر دارداين موض در موردكه  معدود روشنفكران ايراني و تنها روشنفكر ديني در قبل از انقلاب است

توانم  عدد نمي -ها فاكتور ي ذهن و آثار مرحوم بازرگان همين است؛ شايد بشود ده كنم يكي از ابعاد ناشناخته مي
ديدش هم عمدتاً  ؛ديد داردكند و  ها عنوان مي پيدا بكنيم كه مرحوم بازرگان در مورد خلق و خوي ايراني -بدهم

اند كه تو خيلي  تر محمدمهدي جعفري و دكتر شريعتي به من انتقاد كردهگويد كه دك خودش هم مي. منفي است
گوينـد وقتـي    مـي  ؛نماينـد  كنند يك مقدار به ساخت كشاورزي اشاره مي يابي هم كه مي ريشهايشان . روي تند مي

نيايـد؛   نمايد؛ ممكن است باران بيايد ممكن است باران كند دارد به نوعي با طبيعت معامله مي كسي كشاورزي مي
در حـالي  . برويـد و كـارت بزنيـد   به محل كار  صبح 8 بايد كند كه شما يعني زندگي او با زندگي صنعتي فرق مي

شود محصـول را   كه در زندگي دهقاني اين طور نيست؛ ممكن است باران بيايد ممكن است باران نيايد؛ امروز مي
ت و ساخت دهقاني و معيشـت  فناموزوني را به بايعني يك خرده  .شود چيد ي ديگر هم مي هي يك هفتهچيد، گا

دهد كه شما هم به درستي روي آن  ايران ارجاع مي ي يك بخش را هم به ناامني جامعه. دهد كشاورزي نسبت مي
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هرچند مرحوم بازرگان هم كمتر به ايـن بخـش   . ناامني متمركز شديد اما در مورد علل ماندگاريش چيزي نگفتيد
. انـد  يعني چرا اين ملت ماندگار بوده و ملـل ديگـر از بـين رفتـه    ؛ كند نصر مذهب اشاره ميپرداخته است ولي به ع

 كـه برنـد   ي خيلي منفي به كـار مـي   ها چيست؟ يك كلمه ي ايرانيرپرسند كه خلاصه رمز ماندگا البته يك جا مي
ايـن بـراي مـن    . »ترمـز مانـدگاري مـا پفيـوزي ماس ـ    « -ببخشـيد  -گويـد  مـي مهندس . كننده نيست برايم زياد قانع

بـه نظـر مـن آن    . كننده نيست ولي به هر حال نشانگر يك تجربه زيستي است كه مرحوم بازرگان داشته است قانع
ما الان صـنعتي  ، گويد او البته مي. دهد نشان ميخود بدبيني كه شريعتي در كويريات دارد بازرگان در اجتماعيات 

  ... در حال حل شدن است ها ايم و اين آسيب و وارد دوران جديدي شده
كنم روشنفكرهاي ما با ديد عقل نظري بيشتر  نظري و عقل عملي است؛ من فكر مي بحث بعدي من، تفكيك عقل

كنند و اين دو تا منطق گاهي به هم  كنند؛ در حالي كه مردم ما بيشتر با عقل عملي زندگي مي مسايل را تحليل مي
گـر بـر اسـاس     در هر انتخاباتي روشنفكر طرفدار عقل نظـري يـا تحليـل    .كنيم خورد؛ اين را خوب تحليل نمي نمي

حـالا آنهـا كـه     -يك سال يا بعد از شش ماه. ماند بينند جا مي عقل نظري از مردمي كه با عقل عملي مسايل را مي
 ديگـري بـه  اين دفعـه   و اند ي پيش به فلاني رأي داده فهمند كه مثلاً مردم دفعه مي -تيزتر هستند يك خرده زودتر

  ... شان منطق واحدي است؛ اند يا نه، منطق آيا اشتباه كرده ،اند رأي داده
مـا در ايـران از يـك طـرف شـعر و      . دهم اين است كه عقل عملي مردم را درك كنيم پيشنهاد ميآيتم دومي كه 

ولـي   آورد نظمـي مـي   گـري و موبـدي؛ شـعر و ادبيـات بـراي مـا بـي        ادبيات داريـم و از يـك طـرف هـم سـپاهي     
مـأبي فرماليسـتي كـه هـم در روحانيـان       گري داريم و نظام موبـدي و شـريعت   ها را هم در سپاهي ترين نظم خشك

در  نـويتي را كـه  ثگيري كـنم كـه همـان     خواهم نتيجه ي، از اينجا ميمايم و هم در آخوندهاي اسلا شتي داشتهزرت
وساني كه هميشه در روحيـه و روان ايرانـي   يك به اصطلاح حركت ن ؛رواني هم داريم ي در حوزهمعرفت داريم 
خـورد، و   نويتي كه در روان ما وجود دارد در رفتار ما هم به چشم مـي ثاين را هم بايد ارزيابي كرد؛ . حضور دارد

  ... ندارم )نويتث(نكته توانيم ببينيم؛ من خودم پاسخي براي اين  مان مي ي زيستي اين را در تجربه
  

  :رهبانيمرتضي 
از همين . را بررسي كنيم» ما خلق االله«ما شروع نكنيم و از اول ؛ شنهاد دارم كه شايد بهتر به نتيجه برسيممن يك پي

اگـر اروپـايي نبـود و پيشـرفتي     . اي داشته باشـيم  بايد مقايسه هم الان را شروع كنيم، منتها براي شناخت همين الان
سـئوالي   -د كه بپرسد چرا ما اين طور شديميرس سال پيش به ذهنش نمي 40نداشت هرگز آقاي مهندس بازرگان 
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بـا كسـي كـه مقايسـه كـرديم و      مـا خودمـان را   بنـابراين  . سال بعد صادق زيبا كلام هم آن را تكـرار كـرد   40كه 
اينكـه بـه   . ها را جدي بگيريم؛ مسئله خيلي مهم است، خـودنگري اسـت   پرسيديم چرا اينجوري شديم؛ اين حرف

كنيم؛ ولـي چـرا از همـين     مقطع را بررسي كنيم اشكالي ندارد، از آن هم استفاده مي ل پيش برويم و آناس 2500
آقـاي حسـن   » شناسي خودمـاني  جامعه«اند از جمله  هاي جالبي هم در اين مورد نوشته كنيم؟ كتاب الان شروع نمي

ايم،  را اين جور شدهجواب اين پرسش را كه چ -ام كه تحويل ناشر داده -كتاب نقد آقاي بازرگان هم درا. نراقي
سـال در آلمـان    21ام، چـون   من اين جوري كار كـرده ... اش هم غلط باشد ام؛ ممكن است همه به نظر خودم داده

م چرا ما اين جـوري شـديم و   به اروپا رفتم براي اين كه ببين ،سالم بود 20مرداد كه  28تاي دمن بعد از كو. ام بوده
شود و  خواستند، با كودتا سرنگون مي درصد ملت ايران او را مي 95ه وجود ما هست كه مصدقي ك ي درچه چيز

ايـن  ... ايسـتيم  خورد، و اين ملت جرأت نكرد بلند شود و بگويـد، مـا قبـول نـداريم، مـا مـي       آب از آب تكان نمي
ايي را سـال اروپ ـ  21بنده كه به اروپا رفتم، قدم به قدم در ايـن  . كند سئوالي است كه آقاي بازرگان هم مطرح مي

كـردم ولـي فكـر     و تحقيـق هـم مـي    كـردم  زير نظر گرفتم؛ كار ديگري نداشـتم جـز ايـن؛ ضـمن اينكـه كـار مـي       
دهد و بعد  گويم او اول درست گوش مي زنم و يك چيزي مي ديدم اگر با اروپايي حرف مي. روزي من بود شبانه

بينم؛ افراد گـوش نـداده،    چنين چيزي را نمياما در اينجا من . دهد، حالا يا موافق است يا مخالف جواب من را مي
آقـا صـلوات   «گوينـد   مـي شما با يك نفر دعوا داريد؛ بدون اينكه بپرسند حق با كي است، ! دهند جواب هم را مي

معـذرت  ... خواهنـد ببيننـد مسـأله چيسـت، حـق بـا كيسـت        اول مي. اي اصلاً در آنجا نيست چنين روحيه !»بفرست
  ... د صحبت كنمخواهم زيا خواهم؛ نمي مي

  
  :امير رضايي

انديشـي و بحـث بشـويم     ارد هـم وكنم همچنان بر سر اينكه از كدام منظر يا بر اساس كدام الگو  با تشكر؛ فكر مي
مـا  . ايرانيان چند رويكرد داريمد براي بررسي خصوصيات و خلق و خوي آي به نظر مي. يك آشفتگي وجود دارد

ببينيـد يـك   . توافق برسيم، و بر اساس همين منظر عمل بكنيم و پـيش بـرويم   بايد در نهايت بر اساس يك منظر به
دهي به خصوصيات فرهنگي، اخلاقي و رفتاري ما ايرانيـان نقـش مهمـي داشـته      عامل فرهنگي داريم كه در شكل

فـرض كنيـد كـه    . بوده است ها مهم در تكوين خلق و خويهاي  كي از مؤلفهسياسي ياست؛ آن چنان كه استبداد 
ي خصلت فرصت طلبـي مـا ايرانيـان نيـز باشـد يـا نقـش جغرافيـا و مناسـبات           كننده تواند توجيه سياسي مي استبداد

تكـوين خصوصـيات و صـفات ايرانيـان نقـش      در هـاي اساسـي    ي اين مؤلفه به هر حال همه. اقتصادي و اجتماعي
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يا الگوها به توافق برسيم و از همـين دريچـه   ها  كنم ما بايد بر سر يكي از اين منظرگاه من فكر مي. اند مهمي داشته
اي  شـويم و بـه نتيجـه    وگـو مـي   الان سه جلسه اسـت كـه مـا از زوايـاي مختلـف وارد بحـث و گفـت       . وارد بشويم

ثقـل فرهنـگ ايـران چـه     . وگو شـويم  من يك پيشنهاد دارم؛ اين كه بر مبناي عامل فرهنگي وارد گفت .رسيم نمي
ديـن   -ديـن . ديـن بـوده اسـت    وده و چـه پـس از اسـلام؛ همـواره ثقـل فرهنگـي،      ب) زرتشت(پيش از اسلام، دين 

ايـن ديـن تـاريخي نقـش بسـيار      ). بحث من، دين حقيقي نيسـت (نقش مهمي در فرهنگ ما داشته است  -تاريخي
عامل تقيه كه يـك مفهـوم    كنم به عامل تقيه؛ من اشاره مي .مهمي در تكوين خصوصيات و صفات ما داشته است

داشته اسـت؟   -ها و خصوصيات منفي ماست كه يكي از ويژگي -ده و هست چه نقشي در پنهان كاري ماديني بو
اي كه در تاريخ وجود داشته و نقـش بـازي كـرده     شوم؛ تقيه اوليه نمي ي راستين و تقيه ي من حالا وارد بحث تقيه

كـه  » امـام زمـان  «ي  ؟ همچنين ايـده است، در زندگي ما مسلمانان شيعه و در پنهان كاري ما چقدر مؤثر بوده است
ي سـكون و   ايده» امام زمان«ي  اما پيش از شريعتي ايده .تبديل كرد» اعتراض«ي  ايده همد و اين ايده را بآشريعتي 

د و مقاومت كرد تا خود امام زمان بيايـد و مسـايل را   نمواي بوده كه اعتقاد داشته است بايد صبر  ايده -ركود بوده
  طلبي ما چقدر نقش بازي كرده است؟  كاري ما يا حتي در فرصت خود اين ايده در ملاحظه .حل و فصل بكند

به ويژه منظرگاه، فرهنگ ديني و  -ها به هر حال پيشنهاد من به طور مشخص اين است كه يكي از اين منظرگاه
كـنم   گمـان مـي  . بپردازيمها و خلق و خوي ايرانيان  را برگزينيم و بر مبناي آن به بررسي ويژگي -نقش عامل دين
اي و سنجشي هم كار كرد؛ فـرض كنيـد كـه     توان حتي به شكل مقايسه مي. توانيم به نتيجه برسيم كه اين چنين مي

ميـان ايـن دو تـا هـم      شـود   مـي دين زرتشت چه نقش را بازي كرده، يا دين اسلام چه نقشي را ايفا نموده است، و 
  . يك سنجشي را برقرار كرد

  


